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۱

سـرافینا بـا آخرین سـرعت در جنگل می دوید. چنگال هـای تیز پلنگی اش در 
زمین پرشاخ وبرگ پاییزی فرومی رفت و بدن کشیده و پوشیده از خز سیاهش 
را بیـن علف هـا و بوته هـا پیـش می برد. خودش را از سراشـیبی های سـنگی 
خزه پوش بالا کشید، از میان علفزارهای پوشیده شده با سایه ی سرخس های 

رقصان در باد، تندوتیز به سمت خانه دوید. 
صدای پاهایی که  می دویدند، از پشت به او نزدیک و نزدیک تر شد. 

سرافینا یک دفعه خیز برداشت و از روی تنه ی درختی برزمین افتاده  پرید 
و بعد در محوطه ای باز مثل باد دوید. 

اما حالا دوتای آن ها پشـت سـرش بودند و ناگهان غرش کنان تا پهلوی او 
جلو آمدند. 

شـیر کوهی اول با غرشـی وحشـیانه روی پشـتش پرید و او را زمین زد. 
دومی محکم به سرش کوبید. 

سرافینا به طرف آن ها چرخید و غرش کرد و دندان  به هم سایید، آن ها را 
با پاهایش به عقب هُل داد و با ناخن های جمع شـده پشـت هم پنجه پراند، 

بعد خودش را آزاد کرد و پا به فرار گذاشت. 
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وقتـی از روی نهـری کـه پشـت تپه ی دیانـا جاری بود، پریـد، توی دلش 
گفت گربه های احمق، باید از اینجا برین. دیگه داریم زیادی به خونه نزدیک 

می شیم. باید برگردین. 
به جلو خیز برداشت، می خواست به قدر کافی بین خودش و خواهر و برادر 
ناتنی  کوچک ترش فاصله بیندازد تا بالاخره بی خیال شوند و به اعماق جنگل 
برگردند. اما آن ها که دیدند سرافینا تلاش می کند پشت سر جایشان بگذارد، 
از قبل هم چُست وچالاک تر شدند. خواهرش با یک پرش از سرافینا جلو زد، 
به او در پشت سرش نگاه انداخت و با غرشی بازیگوشانه حریف طلبید و از 

او خواست دنبالش بدود. 
به بالای تپه که رسیدند سرافینا توی دلش گفت یواش تر. اینجا دیگه باید 

حواستون جمع باشه. 
اما در همان لحظه، صدای مهیب و آزاردهنده ی پیچ خوردن فلز و خم شدن 
سـیم و زوزه ی پـردرد یک شـیر کوهـی  فضا را پر کرد. خواهرش چنان سـریع 
دویده بود که حصار سیمیِ سر راهش را ندیده و با سر توی آن رفته بود. طفلکی 
اصلاً نمی دانسـت حصار سـیمی چیسـت. شـیر وحشـت زده لگد پراند و پنجه 
کشید، با تمام وجود سعی کرد با این مهاجم عجیب وغریبِ پیچ  درپیچ بجنگد. 
شـیر کوهیِ دیگر با پریشـانی دور بدن خواهرش که لای سیم ها گیر کرده 
بود و همان طور دست وپا می زد می چرخید، اما هیچ کمکی نمی توانست بکند. 
از تـرس بنـد دل سـرافینا پـاره شـد. فـوری به انسـان تغییر شـکل داد و 

به سمت خواهرِ در تقلایش رفت. 
هرچه شیر کوهی جوان بیشتر با سیم  می جنگید، گرفتارتر می شد. 

سرافینا با دستان برهنه اش توده ی درهمِ فلز ی را گرفت و سعی کرد بازش 
کند. اما شـیر دسـت از جنگیدن برنمی داشـت؛ سـیم ها را می کشـید، چنگ 

می انداخت و گاز می گرفت و می غرید. 
سرافینا با عصبانیت به خواهرش گفت: »ای بابا آروم بگیر گربه جون. می خوام 
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کمکت کنم!« اما وقتی شیر درهم پیچیده با چشم های طلایی  اش مات ومبهوت 
به او نگاه کرد، سرافینا فهمید هیچی از حرف های او حالی اش نمی شود. 

همان طـور کـه با سـیم کشـتی می گرفـت و کلنجار می رفت گفـت: »بهتون 
گفتم بازی واسـه امروز بسـه. نباید تا خونه دنبال من بیاین. خیلی به خونه 

نزدیک شدیم.«
هم زمـان کـه درگیر آزاد کـردن خواهرش بود، نگاهی به اطـراف انداخت تا 
موقعیت دسـتش بیاید. کمی آن طرف تر، میان ستون های سنگی پوشیده از 
تاکِ آلاچیقی کوچک، مجسـمه ی رومی دیانا، الهه ی شـکار، با کمانی در یک 

دست و تیردانی بر پشت و گوزنی در کنارش، ایستاده بود. 
سـرافینا که داشـت تکه  سـیمِ گیرکرده به پاهای خواهرش را باز می کرد، 
دوبـاره تـوی دلش گفت خیلی خیلی نزدیک شـدیم. کافـی بود پای خواهر و 
بـرادرش بـه زمین های عمارت باز شـود تا خودشـان را توی هر دردسـری که 
به فکر آدم می رسـد بیندازند؛ همین یکی را کم داشـت که کسـی ببیند شـیر 

کوهی ای در چمن های  بیلتمور دنبال بازی می کند. 
از بالای تپه ی دیانا، سـرافینا می توانسـت بنای بیلتمور را زیر پایش ببیند؛ 
دیوارهای سـنگ آهکی خاکسـتری روشـن و پنجره های پرنقش ونگارش زیر 
نور غروب برق می زد، شـیروانی های پرشـیب طوسـی اش آسـمان را شکافته 
بـود و پشـت آن دامنه هـای مه گرفتـه ی کوهسـتان بلوریـج در دوردسـت قد 

برافراشته بود. 
خانه چشـم انداز زیبایی داشـت، آرام و باصفا. اما سرافینا نه به احساسات 
خوشایند اعتماد داشت، نه به زیبایی. درضمن محال بود بتواند به آرامش و 
سـکوت دلهره آوری که این چند ماه اخیر اطراف عمارت حاکم شـده بود دل 
خوش کند. گذشته از این بدبیاری خواهرش، مدت ها بود هیچ اتفاق شومی 
در بیلتمـور نیفتـاده بـود، اما حس اینکه خیلی زود اتفاقی می افتد دسـت از 

سرش برنمی داشت. 
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بالاخره موفق شد خواهرش را از چنگ بیشتر سیم ها بیرون بکشد، اما هنوز 
یک سـیم بدجور دور پای جلویش پیچیده بود. شـیر مدام در حسـاس ترین 
لحظات ممکن پنجه اش را عقب می کشید، بی قرار بود که زودتر خلاص شود 

اما داشت مزاحم کار سرافینا می شد. 
سـرافینا سـر شـیر را نـوازش کـرد و گفت: »یه کـم صبر کن، دختـر. دیگه 

چیزی نمونده.«
روی کتف و پاهای خواهرش خراش های کوچک افتاده بود، اما سـرافینا 
نمی دانست چطور به دادش برسد. هیچ پارچه ای برای بستن زخم ها نداشت 

و حتی اگر داشت، راهی نبود که بتواند آن را سر جا نگه دارد. 
بـا درماندگـی فکر کرد جای برِیدن خالیه. اگه بود شـیر رو آروم می کرد و 

زخم هاش رو شفا می داد. 
اما برِیدن رفته بود و شوک این اتفاق هنوز دل سرافینا را می لرزاند. بعد از 
آن همه کشمکش، آن همه جنگیدن برای اینکه باهم باشند و زنده بمانند، چند 
کلمه، روی یک تکه  کاغذ نفرت انگیز در شهری دور، تمام رشته هایشان را پنبه 
کرده بود. سرافینا از برِیدن خواسته بود محکم بایستد، بجنگد و به هیچ وجه 

زیر بار حرف عمویش نرود. 
اما برِیدن نمی توانست بجنگد. می دانست که نباید بجنگد. 

و حالا دوباره سرافینا تنها شده بود. 
همین که سیم  پیچ خورده را کامل از پای خواهرش جدا کرد، شیر سرپا شد 
و به نشـانه ی تشـکر صورت سـبیلویش را به گونه ی سرافینا مالید. برادرشان 

هم آمد و شانه اش را به آن ها مالید. 
به نظر می رسـید به خاطر شیطنتشـان کمی شـرمنده باشـند. سـرافینا هم 
شـرمنده بـود. بایـد زودتـر از دویدن می ایسـتاد و به آن ها هشـدار می داد که 
جهان سـاخته ی دسـت انسـان چه خطرهایی دارد. حتماً باغبان های بیلتمور 
حصار سیمی را برپا کرده بودند تا از نهال های درختان اَفرایی که بالای تپه ی 
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دیانا کاشـته بودند حفاظت کنند. توله ها هیکلشـان بزرگ شـده بود، اما هنوز 
جوان و بی تجربه بودند. 

وقتـی سـرافینا خواهـر و بـرادرش را در آغـوش کشـید، هوا عوض شـد و 
نسـیمی پوسـت برهنـه ی پشـت گردنـش را نـوازش کـرد و تا پایین سـتون 

فقراتش را به لرزه انداخت. 
ترس برش داشت، چرخید و از دور در ردیف درختانی که گرد خانه را گرفته 
بودنـد  چشـم چرخانـد. دنبال نشـانی از خطر  گشـت؛ مثلاً موجـودی مرموز یا 
دشمنی متجاوز... هر چیزی که ممکن بود نشان بدهد دردسر در کمین است. 
به  دنبال جنبشی غیرعادی ایوان ها و برجک های خانه را خوب ورانداز کرد، 

بعد دروازه، جاده و مسیرهایی را که به باغ ها می رسیدند از نظر گذراند. 
سرافینا در چند ماه گذشته شب و روز را به گشت زنی در زمین های اطراف 
گذرانده بود و فقط وقتی به خواب می رفت که مجبور می شـد، چون خاطرات 

نبردهای گذشته اش همیشه بیدار بودند. 
همان طور که خیره به خانه و کوهسـتان نگاه می کرد، به خودش گفت نه. 

اجازه نمی داد هیچ یک از این مناظر قشنگ و دل انگیز گولش بزنند. 
یک جای کار ایراد داشت. 

در بیلتمور همیشه یک جای کار ایراد داشت. 
شنل های سیاه و عصاهای مارپیچ، جادوگران پنهان در سایه در شب  های 
تیره وتار؛ نمی دانسـت خطر با چه شکل وشـمایلی سـر می رسد، اما او نگهبان 
عمارت بیلتمور بود و می دانست باید شش دانگ حواسش را جمع کند وگرنه 

آدم ها از بین می رفتند. 
وقتی از سمت شمال جنگل صدایی به گوشش رسید، بازوهایش مورمور شد. 

سرش را کج کرد و گوشش را تیز کرد. 
باد با صدایی زمزمه وار لابه لای شاخه ی درختان می گشت. 
سرافینا به باد اعتماد نداشت. به درخت ها هم همین طور. 
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در ماه های بعد از نبردهای گذشـته اش، با غِژغِژ آهسـته ی شاخه ای از دور 
یـا خش خـش ضعیف برگ ها از جا می پرید و سـریع دوروبر را نگاه می کرد. 
حالا هم که روی تپه ایسـتاده بود و زمزمه ی باد را می شـنید که به سـمت او 
می آمد، بااینکه درست نمی دانست واقعیت است یا خیال، حسی به او دست 

داد که پهلوهایش را مورمور کرد. 
از بینی نفس عمیقی کشید و وزش نسیم بویی به مشامش رساند؛ رَدی از 
بوی گوگرد و زغال که مدت ها حس نکرده بود. بویی که او را یاد مرگ می انداخت. 
و بعـد کم کـم صـدا را هـم واضح تـر شـنید؛ تلق تلق سُـم هایی کـه یورتمه 

می رفتند. درشکه ای از جاده ی اَپروچ به سمت بیلتمور می آمد. 
بخش منطقی ذهن انسـانی اش به او گفت که تمام درشـکه ها از شـیطان 
و قاتل پر نشـده اند؛ اما ریه هایش جوری از هوا پر می شـدند که انگار فهمیده 

بودند باید در حال آماده باش قرار بگیرند. 
سعی کرد به خودش بگوید ممکنه چیز خاصی نباشه. شاید یه درشکه ست 

پر از آدم های خوب و مهربون که اومدن یه سر بزنن و برن. 
اما قلبش توی سینه اش می تپید. 

زیبایی... جنگل... باد... 
سریع رو به خواهر و برادرش چرخید. »گوش بدین چی می گم... از اینجا 

برین، همین حالا! فرار کنین!«
برای اولین بار، دو گربه ی گنده همان کاری را کردند که بهشان گفته شده 

بود، سریع دویدند و در پوشش سبز جنگل غیبشان زد. 
همین که یک درشـکه با دسـته ی اسـب هایش از دروازه ی اصلی گذشـت 
و بـه حیاط رسـید، سـرافینا دوید تـا از بیلتمور حفاظت کند. هنـوز ندیده بود 
چه کسـی در درشـکه اسـت که درشـکه ی دومی هم پشت سـرش آمد و بعد 
درشکه ی سوم، تا اینکه روی هم رفته سیزده درشکه شدند با درشکه چی هایی 

که آن ها را مستقیم، به طرف درهای اصلی خانه هدایت می کردند. 



13

۲

درشـکه ها که نگه داشـتند، سـرافینا هم به ایوان جلوی خانه رسـید و پشـت 
حفاظ سنگی قایم شد. 

او کـه هنـوز به خاطـر دویـدن تـا خانـه نفس نفس مـی زد، پنهان شـد و از 
مخفیگاهش به محوطه چشم دوخت. 

از شکم درشکه ها یک عالم مسافر به حیاط ریختند. 
بعضـی از زن هـا پالتوهـای بلنـد با یقه هـای ایسـتاده  پوشـیده بودند، اما 
بیشتر مهمانان تازه  وارد ، چه خانم و چه آقا، کت های پشمی قهوه ای به تن و 
دستکش های پاییزی به دست داشتند و چکمه های بنددار چرمی مخصوص 

شکار و طبیعت گردی پا کرده بودند. 
ده دوازده نفر از  خدمه  ی بیلتمور و پیشکارها با عجله از خانه بیرون پریدند 
تـا به تازه وارد ها رسـیدگی کننـد و چمدان های بنددارِ چرمـی  آن ها، تجهیزات 
سـوارکاری  و تفنگ های سـاچمه ای و شکاری شـان را که در محفظه های دراز 

چوب بلوط  گذاشته بودند، بیرون بیاورند. 
آقـا و خانـم وَندربیلـت لبخندبه لـب زیـر طـاق ورودی درهای بـازِ بیلتمور 
ایسـتاده بودنـد و بـا مهمانانی که وارد می شـدند دسـت می دادند. دوسـت و 
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فامیل و آشناهای تازه و قدیمی را در آغوش می گرفتند و آن ها را به خانه شان 
دعوت می کردند. 

چشـم های سـرافینا یکی یکی تازه واردهـا را ورانداز کـرد. همان طور که غرق 
بررسی  همگی شان بود از خودش پرسید این  دفعه مزاحم می خواد خودش رو 
توی چه شنلی بپیچه؟ می خواد خودش رو با چه حقه ای تو زندگی ما جا کنه؟ 
لبخندهای شـاد و افسون آرامش بخش خنده ها گولش نمی زد. بین آن ها 
دشـمنی پنهان شـده بود؛ یک قاتـل، یک بچه دزد، یک آتش افروز. سـرافینا 
شک نداشت. از کجا معلوم! شاید همزاد کسی، روحی، شبح شبگردی آمده 
بود جانشان را بگیرد. حس کرد این تصور ذهنش را در چنگ می گیرد و تمام 

افکارش را خفه می کند. 
یکی از غریبه های تازه وارد مردی متشخص و موخاکستری و خوش پوش بود 
که جوری به جنگل  اطراف و کوهستان نگاه می کرد که انگار او را در وحشی ترین 

و غیرمتمدن ترین جایی که به عمرش دیده بود، پیاده کرده بودند. 
دیگری مردی چهارشانه با سینه ا ی ستبر با کتی خاکی رنگ و چکمه هایی 
سـنگین بود که مثل شـکارچی ها خشـن نگاه می کرد و انگار آماده بود به هر 

جنبنده ای شلیک کند. 
سـرِ یکی از خدمتکارها، که داشـت چند صندوقِ روی هم  را از درشـکه اش 

بیرون می آورد، داد کشید: »مراقب اون تفنگ ها باش!«
وقتی آخرین نفر از سیزدهمین درشکه پایش را بیرون می گذاشت، سرافینا 
مثل اسفند روی آتش شد. مطمئن بود این یکی قرار است آدم بد ماجرا باشد. 
اما دختر مومشـکی جوانی از درشـکه پیاده شـد؛ حدوداً چهارده ساله با پیراهن 
خاکسـتری سـاده و تمیز. یک کیف مسـافرتی  روی دوشـش و یک دوربین 

دوچشمی برنجی هم در دستش داشت. 
دختـر بـه جنگل اطراف نگاهی انداخت، انـگار روی درخت ها دنبال گونه ی 
پرنده هایی می گشـت که به عمرش ندیده بود. بعد به شـیرهایی نگاه کرد که 
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از مرمـر ایتالیایی صورتی تراشـیده شـده و هرکدام یک طـرف درهای بزرگ 
چوب بلوط خانه به نگهبانی نشسته بودند. در آخر هم سر بلند کرد و به بزرگی 

خانه نگاه کرد. 
همان طـور که محو تماشـای بزرگی عمـارت و از آن مهم تر، ریزه کاری های 
نمـای آن شـده بـود، چهـره  اش از حیرت پر شـد. سـرافینا می دیـد که چطور 
انگشـت به دهان سـرش را بالا گرفته و به صدها مجسـمه و کنده کاری  تزئینی 
موجودات افسـانه ای روی دیوارها و ناودان ها و بُرجک های خانه خیره مانده 
بود. بعد وقتی چشـم دختر به مجسـمه ی ژاندارک1 افتاد، خوشحال شد و از 
ذوق لبخند روی لبش آمد؛ مجسمه ی جنگجویی زیبا که زِرهِی کامل پوشیده 
بود و پرچم  به دست به نبرد می رفت و در کنارش مجسمه ی سَنت لوئیس2 با 

زرهی به تن و صلیب و شمشیری بلند در دست قرار داشت. 
وقتی سرافینا ذوق وشوق را در چهره ی دختر تازه وارد دید، سرسختی چند 
لحظـه ی قبلـش کم کم از بین رفت. هیچ کـدام از این آدم ها به آدم کش های 
خیانتکار شباهت نداشتند و هیچ یک از آن ها شبیه شیطان های قاتل نبودند. 

فقط ترس های قدیمی خودش بود که دوباره وجودش را آشفته می کرد. 
خودش را سرزنش کرد. عجب ترسوی بزدلی هستی تو. هیچی نیست جز 

سیزده تا گروه از همین آدم های معمولی. 
پشـت حفـاظ روی زمین نشسـت. وقتـی با دل سـردی زانوهایش را توی 
سـینه اش جمـع کرد و بغل گرفـت، عضلاتش در برابر دشـمنان ذهنی زُق زُق 
 می کردند، دشمنانی که نه می توانست آن ها را ببیند و نه می توانست با آن ها 

بجنگد اما آن ها همیشه با او در جنگ بودند. 
در این چند ماه گذشته، هر بار مهمانان خانه سعی می کردند با او سر حرف 
را باز کنند، یک دفعه به خودش می آمد و می دید حواسـش به سـایه های کنج 

1. زنی که قهرمان ملی فرانسه شد.
2. یکی از پادشاهان فرانسه
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اتاق است. دَلَنگ دَلَنگ یک فنجان چای یا تَرَق تروق شعله های آتش ترس به 
جانش می انداخت. اگر کسی به بازویش دست می زد یا به شانه اش می خورد، 

از جا می پرید. 
او قرار بود نگهبان بیلتمور باشد، اما با برِیدن تمام دشمنان عمارت را شکست 
داده بودند و سروکله ی هیچ دشمن تازه ای پیدا نشده بود. زمانی فکر می کرد 
وقتی بالاخره چنین آرامشی حاکم شود، روزهای روشنِ تابناکِ خالی از دردسر، 

حسابی او را گرم می کند. اما این چه گرمایی بود؟ دیگر داشت می سوخت. 
وقتـی تمـام موش هـا گیر افتاده باشـند، موش گیر حرفـه ای به چه دردی 

می خورد؟
وقتی جنگ تمام شده باشد، جنگجو به چه دردی می خورد؟

وفاداری نسـبت به دوسـتی که سـوار قطار شمال شـده و به سمت دنیایی 
متفاوت به راه افتاده باشد، چه ارزشی دارد؟

همان طور که از پشـت حفاظ، مهمانان تازه وارد را زیر نظر گرفته بود، توی 
دلش گفت، خودم باید عقلم برسه... درشکه ها با خودشون دشمن نیاورده ان. 
همه شون دوست ها و فامیل های آقا و خانم وندربیلت هستن که برای فصل 

شکار اومده ان. 
فقط هم برای شکار، که رسم قدیمی خانم ها و آقایان پول دار جامعه بود، 
نیامده بودند. شام های رسمی در سالن ضیافت و مهمانی های باشکوهِ شبانه  
در باغ ایتالیایی که با فانوس نورانی شـده بود و بازی های آخرشـب در سالن 
بیلیارد هم برقرار بود. برای جشن گرفتنِ کامیابی خودشان و فرارسیدن قرن 

جدید، چه بهتر از هم نشینی با وندربیلت های سرشناس؟
یک دلیل دیگر هم برای آمدن داشتند. شب گذشته، وقتی سرافینا دزدکی 
از اتاق زوجی که زودتر از بقیه رسـیده بودند رد می شـد، شـنید که با پچ پچ از 
اولین دیدار با کوچک ترین و عزیزترین عضو نورسیده ی خانه حرف می زدند. 
سـرافینا بـا برِیـدن و آقـای وندربیلت و دوسـتان و اعضای دیگـر خانواده 
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درسـت بیرون از اتاق کودک ایسـتاده بود که کورنلیا وندربیلت کوچولو به دنیا 
آمد؛ یک کوچولوی گِردوقُلنبه ی جنبنده که توی بغل مادر مهربانش صداهای 
ریز و نامفهوم درمی آورد. سرافینا اولین گریه ی نلِ کوچولو را شنیده و بعد از 
آن بارها و بارها با او در اتاق کودک بازی کرده بود. شـب ها، اغلب روی ایوان 
پشـت پنجره ی اتاق کودک دراز می کشـید، به محوطه چشـم می دوخت و با 
رضایت از نگهبانی  اش، دُم سـیاه درازش را مثل جارو روی زمین می کشـید، 
درحالی کـه نـل کوچولـو در امنیـت کامـل توی اتـاق در  خواب ناز بـود. یادش 
آمـد کـه فکـر کرده بـود کورنلیا اولین وندربیلتی اسـت که در کوهسـتان های 
شـمال کارولینـا بـه دنیـا می آید. یعنـی کورنلیا یک جورهایـی مثل خواهرش 
بود؟ چه جور آدمی می شد؟ چطور حرف می زد؟ دنیا را چگونه می دید؟ یعنی 

وندربیلت های آینده اهل کوه های جنوب می شدند؟
تمام تابسـتان و پاییز آرامش در بیلتمور برقرار بود، حسـی که از شـروعی 
تازه خبر می داد. سـرافینا می دانسـت باید خوشحال باشد. درست همان طور 
که دیگران خوشحال به نظر می رسیدند. از زندگی با پدرش در کارگاه و زندگی 
در اطراف بیلتمور راضی بود، اما وقتی ساعت خواب می شد، سر جایش غلت  
می زد. وقتی در محوطه راه می رفت، کافی بود یک سنجاب تندی از جلویش 
رد شـود تا وحشـت به دست ها  و پاهایش رخنه کند. بارها در حال گشت زنی 
در جنگل های اطراف خانه، فوری به پلنگ تغییر شـکل داده بود؛ چون شـک 
نداشـت الان اسـت کـه به او حمله شـود، امـا بعد می دید چیـزی جز صدای 

جریان نهر یا وزش باد در درختان وجود ندارد. 
حالا برِیدن هم رفته بود. 

در آن روز وحشـتناک، به محـض اینکـه بـا برِیدن به دفتر آقـای وندربیلت 
پا گذاشـتند، آقای وندربیلت به آن ها گفت: »بشـینین. برِیدن، می دونی که از 
وقتی پدر و مادرت از دنیا رفتن، تو برای من مثل پسر خودم شده ای. با تمام 

وجودم دوستت دارم.«
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برِیدن ساکت و بی حرکت کنار سرافینا نشست، انگار خبر داشت در اتفاقی 
که قرار است بیفتد هیچ کاره است. 

آقـای وندربیلـت دنبالـه ی حرفـش را گرفـت: »پـدرت در وصیت نامـه ش 
مشـخصاً اشـاره کرده که فرزندانش باید به همون مدرسـه ای برن که خودش 
و اعضـای دیگـه ی خانواده ی وندربیلت  نسل اندر نسـل رفتـه ا ن. حالا بر عهده ی 
هر دوی ماسـت که عواطف شـخصی رو بذاریم کنار و طبق وظیفه مون آخرین 
 آرزو های پدرت رو برآورده کنیم. متأسفانه دیگه وقتش شده از بیلتمور بری و 

برگردی نیویورک.«
ابروهـای برِیـدن توی هم رفت و با انگشـتان لرزان چشـم هایش را پاک 
کـرد. سـرافینا هیچ وقـت او را آن قدر غمگین ندیده بود. اما برِیدن سـرش را 
پایین انداخت، آرام سـری به نشـانه ی تأیید تکان داد و خیلی آهسته گفت: 

»می فهمم عمو.«
و حالا بدون او، سرافینا پشت حفاظ، مچاله افتاده و قایم شده بود. 

مدرسـه؟ جـا قحـط بود؟ کدام عمو و زن عمویی حاضرند چنین بلایی سـر 
یک بچه بیاورند؟ آخر مدرسه به چه درد برِیدن می خورد؟ او همان موقع هم 
یکی از باهوش ترین آدم هایی بود که سرافینا می شناخت! تازه اگر مجبور بود 
هرطورشده به مدرسه برود، چرا باید به مدرسه ای می رفت که آن قدر دور باشد؟ 
حالش داشت به هم می خورد. سر تا ته این ماجرا حالش را به هم می زد. 
وقتی روزی رسـید که برِیدن باید به مقصد نیویورک آنجا را ترک می کرد، 
سرافینا همراه او و آقای وندربیلت به ایستگاه قطار رفت. به یاد آورد که روی 
سـکو جلـوی برِیدن ایسـتاده بود و نمی دانسـت به او چه بگویـد. می دید که 

برِیدن هم نمی داند به او چه بگوید. 
سال گذشته تقریباً یک لحظه  هم از هم جدا نبودند، اما آخرش رسیدند به 

این پایان تلخ. 
آدم چطور خداحافظی می کنه؟ 
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درحالی که مسـافرها چپ و راسـت با تنه  زدن از کنارشـان رد می شـدند و با 
عجله از آن ماشـین غول پیکر سـیاه که فش فشِ بخار می کرد بالا می رفتند، 
سـرافینا و برِیدن به هم خیره شـدند. بدجنس ترین دشمنانشـان را شکست 

داده بودند اما از پس این یکی برنیامدند. 
برِیدن زیرلب گفت: »دلم برات تنگ می شه، سرافینا.«

سرافینا هم با صدای لرزان جواب داد: »دل من هم تنگ می شه.«
خیلی حرف ها بود که می خواست به او بزند، کلی خاطره داشتند که دلش 
می خواسـت باهم مرور کنند، اما فکر پشـت فکر توی سـرش جمع  شد و راه 

گلویش را بست و دیگر نتوانست دهان باز کند. 
صدای سوت قطار که درآمد، به نظر رسید برِیدن هم می خواهد چیزی به 
سرافینا بگوید، مثلاً بگوید خداحافظ، اما همان طور بِرّوبِر نگاهش کرد و انگار 
سـخت درگیـر پیدا کـردن کلمات بود. وقتـی مأمور قطار با عجله از کنارشـان 
گذشـت و داد کشـید: »اخطار آخر! همه سـوار شـین!« برِیدن زیرلبی گفت: 

»دیگه باید برم.« بعد از پله ها بالا رفت و در واگن قطار ناپدید شد. 
سرافینا کنار آقای وندربیلت ایستاد و دور شدن قطار را تماشا کرد. غرش بم 
موتورِ جوشان و گرُمب گرُمب چرخ های کوبنده ی قطار وجودش را زیرورو  کرد. 

از جا جُنب نخورد. 
داد نکشید. 

حتـی حـالا هـم با یـادآوری لحظه ای که قطـار روی ریل هـای دراز فولادیِ 
پرسـروصدا راه افتـاد و ناپدیـد شـد، سـنگینی کوبیـدن آن را در سـینه اش 

احساس می کرد. 
توی دلش گفت فقط بی مصرف نشدم. پاک از دست رفته ام. 
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۳

بعد از آنکه تمام مهمانانِ تازه از راه رسیده داخل رفتند و آخرین پیشخدمت ها 
درهای ورودی را پشـت سرشـان بسـتند، سـرافینا بلند شـد و به طرف پشت 

خانه راه افتاد. 
از خودش پرسید آدم ها چطور خداحافظی می کنن؟ بعدش که خداحافظی 

کردن چطور زندگی می کنن؟
تک وتنهـا بـه ایوان جنوبی پا گذاشـت. نزدیک پنجره ها ی کتابخانه و رو به 
چشم انداز کوهستان، زیر سایه بان سوراخ سوراخی ایستاد که ساقه های انبوه 

درخت انگور سرتاسرش را پوشانده بود. 
همین که خورشـید غروب کرد و شـب از راه رسـید، زمانی را به یاد آورد که 
برِیدن آنجا در تاریکی روی نیمکت نشسـته بود، پتوی پشـمی اش را دورش 
پیچیـده بـود و دوره ی نقاهتـش را می گذرانـد و بـه سـتاره ها نـگاه می کـرد. 

سرافینا مثل مهتاب رنگ پریده و شبح وار رفت و پشت سرش ایستاد. 
انگار خیلی از آن شب گذشته بود. 

زیرلب گفت: »حالا تو مثل شبح شدی.«
آسـمان که تاریک می شـد، سـرافینا نگاهش را از دره ی جنگلی می گذراند 


